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مرکز تمقیقات رایانہاى قائمیہ اصفھان 51321171/65.00171), ۱۷۷۷۷ صفمہ ۱۷( ۱۹۰ 


فائدہ ثالثه در بیان محل روح است و جسد مثالی در عالم برزخ پہووحووو سیپ وص جس سس 
فصل پنجم در بیان یعضی از شرایط و علامات قیامت است کە پیش از نفخ صور واقع میشود و عمدہ آٹھا چند چیز است: .۔۔۔۔۔۔۔۔....۔۔۔.....۔ 
فصل ششم در بیان نفخ صور است و فناء اشیاء: ک٦‏ ش,.-+ سے .ےت 
فصل ھفتم در بیان سایر احوالیست کە حقتعالی خبر دادہ است کە پیش از قیامت واقع خواهد شد ک یس سے ۴ە-مٹ تہ 
فصل ھشتم در بیان حشر وحوش است -۔ رت نک سسجت سے _ےاسججسسسسٌ سج ہی ×ستجتدجچجت مس جس سہ سی ہچ ہے مج ڈداچحت 
فصل نھم در بیان احوال اطفال و مجانین و اشباہ ایشانسٹ 2222222202200000 شش سس شش شس سش7 


فصل دھم در بیان میزانست و حساب و سؤال و رد مظالم - ہر سس شس شس سس رہ۔۲ 


(و اما حساب و سؤال و حکم در مظالم عباد) دک جا کی حا یک ا حا دک ا هد ا ا ا اید ا حا ا ا ا حا ا ا ا ا ما حا اعد 
فصل یازدھم در بیان سؤال از رسل و شھادت شھداء و دادن نامەھا بدست راست و چپ و بعضی از احوال و اھوال روز قیامت است: جچ رجش 
فصل دوازدھم در بیان وسیله و لوا و حوض و شفاعت و سایر منازل حضرت رسالت و اھل بیت او است در قیامت: ہہ ہ۲7 


فصل سیزدھم در ہیان صراط است کیجصتمصومجیعییجی جج مم سومسشیمماآلمہممےے رو مرا مہو ےم لے 


فصل چھاردھم در حقیت و حقیقت بھشت و دوزخ است۔٠‏ حصیویسجچچوعوپوجچپچپوجچجچےججوجھمپچوپصٗ٘مججچُچوصجچو وچ چووے ہے 


فصل پائزدھم در بیان صفتی چند است کە در آیات و اخبار از برای بھشت وارد شدہ است و اعتقاد بآٹھا لازم است. -۔ مجمصمیھممق خع مہ وی 


فصل شانزدھم در بیان بعضی از صفات و خصوصیات جھنم و عقوبات آنست یت ...3911 کہ ٗٗ ٹر ہی 
فصل ھقدھم در بیان اعراف است ہے ےت ےت رہ 
فصل ھیجدھم در بیان جماعتی است کە داخل جھٹم می ‌شوند و جمعی که در آن مخلد می باشند و جمعی کە در آن مخلد نمی باشند چے 
فصل نوزدھم در بیان معانی ایمان و اسلام و کفر و ارتداد است و احکام آٹھا کش شش شش شش شس شش رش 
فصل بیستم در بیان انواع گناھست و توبە از آٹھا و در آن دو مقصد است ستتتتتتتتتتتتتتتتتتستھھھھھٹٹٹ ‏ ٹڈ 

(مقصد اول) در بیان گناھان صغیرہ و کبیرہ است 2 270ھ 


مقصد دوم در بیان وجوب توبە اسٹ و شرایط آن و گناھانی که از آٹھا توبە باید کرد- کٹ تت ت نت تستت بب ۰رت 


مطلب اول در بیان وجوب تویە است و گناھانی که از آٹھا توبه باید کرد ..- ...7 0 ۷٢۷۰‏ 


مطلب دویم خلافست میان متکلمین ادر توبه مبعض] سر رر رر ہہ ہہ ہہ ہرہش 
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ملد حوم از کتاب مق الیقیح مرکز تمقیقات رایانہ ای قائمیه اصفمان ١136011/6.00۲ا۷۷۷۷,)56‏ صفمہ ۱۱۷۴ا( 1۹۰ 


که گیاہ میروید گوشت و پوست و موی ایشان میروید و بسند صحیح دیگر روایت کردہ است از عمر بن ابان کە گفت از حضرت 
صادق عليه الام سؤال کردم از حال کسی کە داخل جھنم می شود پس او را بیرون می آورند و داخل بھشت میکنند فرمود اگر 
خواھی ترا خبر دھم بآنچە پدرم در این باب می گفت میفرمود کە مردی چند را بیرون می آورند از جھنم بعد از آنکه ذغال سوختہ 
شدہ باشند پس میبرند ایشان را بسوی نھری که نزد دروازہ بھشت است و آن را حیوان میگویند و از آن آب بر سر ایشان میریزند 
پس گوشتها و موھا و خونھای ایشان میروید و ایضا بسند موثق از حضرت باقر عليه ال لام مروی است که جماعتی را میسوزند 
در آتش تا وقتی که مانند ذغال می شوند پس شفاعت ایشان را در می یاہد پس میبرند ایشان را بسوی نھری که از عرق اھل بھشت 
بیرون می آید پس غسل میکنند در آن پس میروید گوشتهھای ایشان و خونھای ایشان و برطرف می شود کثافت و اثر سوختگی 
آتش و داخل بھشت می شوند پس ایشان را در بھشت جھنمیان میگویند پس ھمه صدا بلند میکنند کە خدایا از ما بردار این نام را 
پس از ایشان برداشته می شود پس حضرت فرمود کە دشمنان علی ھمیشه در جھنم خواھند بود و ایشان را شفاعت در نخواهد یافت 
و بسند معتبر دیگر از عمران منقول است که گفت بخدمت حضرت صادق عليه اللام عرض کردم که سنیان میگویند تعجب 
نمیکنید از جماعتی کە دعوی میکنند کە خدا جماعتی را از آتش بدر خواھد آورد و ایشان را با دوستان خدا از اصحاب بھشت 
خواهد گردانید حضرت فرمود که آیا نمیخوانند قول حقتعالی را و مِنْ دُونھما جَتَانِ در بھشت جنتی پستتر از جنتی میباشد و در 
جھنم آتشی پستتر از آتشی میباشد آنھا با دوستان خدا در یك مسکن حق الیقین ص: ۵۲۷ نخواھند بود و بخدا سو گند که میان 
بھشت و دوزخ نیز منزلی میباشد و من نمیتوانم از ترس مخالفان سخن بگویم وقتی کە قائم عليه الكےٍلام ظاھر می شود پیش از کفار 
ابتدا بە سنیان خوامد کرد با علمای ایشان و ایشان را خوامد کشت و در مجمع البیان نیز مضمون این حدیث را از آن حضرت 
روایت کردہ است و ایضا در کتاب زھد بسند صحیح از ابن ابان روایت کردہ است کہ امام عليه السّلام در باب جھنمیان گفت کھ 
داخل جھنم می‌شوند بگناھان خود بیرون می آیند بعفو خدا و بسند صحیح از حضرت امام باقر عليه السَلام منقولست که آخر کسی 
که از جھنم بیرون می آید مردی است که او را ھمام می گویند و در جھنم عمری ندا خواھد کرد خدا را که یا حنان یا منان مؤلف 
گوید که این جماعت که در این احادیث معتبر وارد شدہ است که از جھنم بیرون می آیند و داخل بھشت می‌شوند محتمل است کھ 
فساق شیعه در این ‌ھا داخل بودہ باشند و ممکن است که مخصوص مستضعفین بودہ باشد و ابن بابویه روایت کردہ است که در 
آنچه حضرت امام رضا عليه الّلام از برای مأمون نوشته است از محض اسلام مذ کور است که خدا داخل جھنم نمیکند مؤمنی را و 
حال آنکە او را وعدہ بھشت کردہ است و بیرون نمیکند از جھنم کافری را و حال آنکه او را وعید آتش فرمودہ است و مخلد بودن 
در آن و گناھکاران اھل توحید داخل آتش میشوند و بیرون می آیند از آن و شفاعت از برای ایشان جایز است و در خصال در 
حدیث اعمش از حضرت صادق عليه الرلام نیز این را روایت کردہ است و ایضا در کتاب فضایل الشیعة از حضرت صادق عليه 
الرلام روایت کردہ است کہ با شیعیان خود فرمود کە خانەھای شما از برای شما بھشت است و قبرھای شما از برای شما بھشت 
است و از برای بھشت خلق شدہاید و بازگشت شما بسوی بھشت خواہد بود و بسند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است کھ 
فرمود کە مردی شما را دوست میدارد و نمیدائد کە چه میگوئید و اعتقاد شما را نمیداند خدا او را داخل بھشت میکند و مردی شما 
را دشمن میداند و نمیداند کە چه میگوئید و اعتقاد شما را نمیداند خدا او را داخل جھنم می کند و کلینی و عیاشی از ابن ابی 
یعقوب روایت کردہاند کە گفت بحضرت صادق عليه السَلام عرض کردم که من اختلاط میکنم با مردم و بسیار می شود تعجب من 
از گروعی چند کہ ولایت شما ندارند و ولایت ابر بکر و عمر دفرند وایشا راامائت و راستگوئی و وفا حست وا گروھی چند کە| 
ولا۔یت شما دارند و امانت و راستگوئی و وفا ندارند پس درست نشست و رو بمن آورد غضبناک و فرمود کھ دینی نیست برای 
کسی که عبادت کند خدا را با ولایت امام جاثری که از جانب خدا نباشد امامت او و عتابی و غضبی نیست برای کسی که عبادت 


کند خدا را با ولایت امام عادلی که از جانب خدا منصوب باشد امامت او گفتم آنھا را دینی نیست و بر این‌ھا عتابی نیست فرمود 
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